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  چكيده
به ذهن متبادر هاي متعارف تا علوم پيشرفته را معناي موسع علم، انواع معاني، اعم از احكام و آگاهي

هاي حقوقي بلكه در قانون نيز تعريفي از علم و فن وجود ندارد، تنها در دكترينكند، در حالي كه نهمي

هاي ارجاع به ها و نبايدهاي آنها، معيارهاي تشخيص بايدبنابراين، به تبع عدم شناخت علوم ديگر و عرف

بر هر » نظريه«قيد و شرط نام احدي وجود ندارد، بيكارشناسي تعيين نشده و در ارجاع به كارشناسي رويه و

شود و اختلاف در خصوص نوع دليليتِ ماحصل رجوع به كارشناسي آنچه كارشناس اظهار كند اطلاق مي

قاعدگي، تشخيص معناي مستند و مستدل بودن نظريه را نيز، گاه متعذر و گاه متعسر كرده وجود دارد. بي

كه از  د كه در رابطه با دعاوي بايد براي علم قائل به وجود معناي اخص باشيماست؛ اما اين تحقيق ثابت كر

اي از آن است كه اقامه كننده اين تحقيق استنباط شد و آنچه بايد به كارشناسي ارجاع شود، موضوع يا جنبه

به زبان كند و آنچه كارشناس مستعد ابراز آن است، دعوي به طور مستقيم يا غيرمستقيم آن را تعيين مي

اي معادل گرايانه متفاوت و چنين نظريهعلوم كشف محور، نظريه علمي است كه با معناي نظر در علومِ تعقل

ها و سپس انگاري برخي از گفتماناماره در علم حقوق است. همچنين با استقراء از منابع حقوقي و قاعده

كه انشاي نظريه كارشناسي را ايجاب يا  استنباط گستردگي شمول آنها و نيز اصطياد قواعدي نو، قواعدي

كنند و قواعدِ تشخيص نظريه بودن انشاي كارشناسي و نيز ترتيب حكومت اين قواعد، تعيين آن را سلب مي

 شدند. اين تحقيق به شيوه توصيفي، تحليلي و تطبيقي انجام شد. 

  جوع، قواعد عمومي. كارشناس، كارشناسي، قواعد ايجابي رجوع، قواعد سلبي ر كليدي:هايواژه
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  مقدمه:

خت ده و شناديم شفقيهان اهميت كارشناسي را از ديرباز دريافته بودند و براي تحقيق درباره دلايل تق

سي؛ كردند (كاتوزيان، كارشناهاي واقعي و حتي فهم خواست و دفاع دو طرف دعوا از آن استفاده مياماره

جريان تحقيق  اما امروزه سهم كارشناسي در تميز حق و ).٣١٧، ص ١٣٨٢علم و تجربه در خدمت عدالت، 

تي معاصر ). زندگي نوين در جوامع پيچيده و صنع٣١٨و  ٣١٧گسترش بيشتري يافته است (همان، صص 

سازد كه حل آنها نياز به تخصص دارد؛ اي را مطرح ميهاي خاص خود را دارد و مسائل پيچيدهدشواري

هاي دقيق، رع ابزااز حد زندگي و جوامع و نيز رشد علمي انسان و اخترابنابراين به دليل پيچيدگي بيش 

). اما قابل ١٧٨، ص ١٣٩٢خواه و اورنگيان، شود (حسينيتر مينقش كارشناسي در امر قضا هر روز پر رنگ

كند فت ميتأمل است كه يكي از حقوقدانان بزرگ كشورمان اظهار كرده، آنچه را كه كارشناس دريا

بندي و ها است و ذهن كارشناس است كه در فهم و دستهها و بازتابها و قرينهاي از نشانهكندهگروه پرا

و  ها و تأثرهاي خارجي، دخالت دارد، به عنوان مثال پزشك قانوني، كبودي پوستگيري از آن دادهنتيجه

 گيرد كه جرح وه ميبيند و با استفاده از دانش و تجربه خود نتيجبريدگي باريك و خون مردگي را مي

آنها و  وقعيتضربي با چاقو صورت پذيرفته است و يا كارشناس فني با ديدن محل تصادم دو خودرو و م

 رسد كه صحنه تصادم چگونه بوده و به چه دليل رخ داده و مقصرهاي وارده شده به اين نتيجه ميصدمه

 همان، صص(كند  ست دادگاه بپذيرد يا ردكدام راننده است، و اظهار كرده كه اين نظري است كه ممكن ا

ي نمايند، بايد برا). در بين اشخاصي كه به قاضي در صدور رأي، معاونت و ياوري مي٣٢٣و  ٣٢٢

، قاضي اي قائل گرديد چون مسلم است كه در شمار روز افزوني از اختلافاتكارشناسان جايگاه ويژه

، ١ج  ،١٣٩٤اعدت متخصصين امر داشته باشد (شمس، دون مسبتواند درك دقيق و كاملي از موضوع، نمي

ه جديدتر ك اند و چه در قوانين) و در قوانين موضوعه چه قوانيني كه در گذشته به تصويب رسيده٢٥٢ص 

صلاحيت  اند موضوع ارجاع به خبرگان و كارشناسان و اعتبار گزارش آنان و شرايط وبه تصويب رسيده

نهادن  هت اعتبارگذار مبنايي را جقرار گرفته است ولي با اين وجود قانون علمي و اخلاقي آنها مورد توجه

وابط ط و ضبه نظر خبرگان و كارشناسان ارائه نكرده است به طوري كه فقط به صورت پراكنده شراي

  ). ١٤٩و  ١٤٨، صص ١٣٨٠خاصي را لازم دانسته است (حسيني، 

ها به خبره و كارشناس از مبناي واحدي پيروي نكرده ضوعگزار نيز در ارجاع مومتأسفانه به تبع آن قانون

). به عنوان مثال مطالعه صورت گرفته بر روي ١٢٥، ص ١٣٩١؛ بزرگوار، ١٢، ص ١٣٨١است (هاشمي، 

ها در نشان داده است كه قاضي ١٣٧٩تا  ١٣٧٦هاي مجتمع قضاي شهر تهران در سال ٤پرونده در  ٦٥٠

، ص ١٣٨١قانوني و ميزان بها دادن به آن وحدت رويه ندارند (هاشمي،  استفاده از نظر كارشناسي پزشكي

هاي مكرر ). اين در حالي است كه كثرت موارد رجوع به كارشناسي در دعاوي مختلف و طرح اعتراض١٢

شود، از علل اصلي از ناحيه اصحاب دعوا كه به طور معمول موجب ارجاع موضوع به هيئت كارشناسي مي

). آيين دادرسي، محاكم و حق مراجعه ١٦٥، ص ١٣٩٣معرفي شده است (حيدري و رزمجو، اطاله دادرسي 
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مدعيان به آنها و صلاحيت و اقتدار آنها را براي رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن پيش بيني كرده است 

، ١ج  ،١٣٩٤ها را امكان پذير ساخته است (شمس، و بررسي قانوني يا غيرقانوني بودن بسياري از موقعيت

ها در ها را نشناخته و قواعد شكلي كافي براي تنظيم اين پديده). اما با اين وجود بسياري از پديده١٩ص 

سازد. آيا هاي زيادي را به ذهن متبادر مينظر نگرفته است به طوري كه هنوز كارشناس و كارشناسي سؤال

مورد اشاره قرار داده است؟ چه دان بزرگ كشورمان گذرد كه حقوقدر فرآيند كارشناسي همان مي

تواند چيزي را بايد به كارشناسي ارجاع داد و چه چيزي را نبايد به كارشناسي ارجاع داد؟ چه قواعدي مي

كند؟ بايد و نبايد ارجاع به كارشناسي را تعيين كند؟ چه قواعدي نظريه بودن انشاي كارشناسي را تعيين مي

هاي دادرسي، داراي معناي اعم و اخص است؟ اين تحقيق پاسخ سؤال آيا مفهوم علمي و فني بودن با لحاظ

  مزبور را ارائه داد. 

  

  . مفاهيم مرتبط با كارشناسي و قواعد رجوع به آن١

  هاي دادرسيقاعده رجوع به كارشناسي در آيين - ١-١
م) براي كند كه از طريق آن مشكل حقوقي (به مفهوم اعآيين دادرسي مجموعه تشريفاتي را مشخص مي

مشكل «گردد؛ بنابراين اگر رسيدن به راه حل حقوقي (به مفهوم اعم)، به مرجعي قضاوتي، تسليم مي

به مفهوم اعم، مدني باشد با آيين دادرسي مدني و اگر كيفري باشد با آيين دادرسي كيفري و اگر » حقوقي

). تصميم دادگاه براي ١٣، ص ١، ج ١٣٩٤رو خواهيم شد (شمس، اداري باشد با آيين دادرسي اداري روبه

هاي هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنوانارجاع امر به كارشناس در قانون آيين دادرسي دادگاه

 ٢٦٨و  ٢٦٠، ٢٥٩قانون آيين دادرسي مدني)، قرار كارشناسي (مواد  ٢٥٧قرار ارجاع امر به كارشناس (ماده 

قانون آيين دادرسي مدني) آمده است  ٢٦٨كارشناس (ماده  قانون آيين دادرسي مدني) و قرار رجوع به

قانون آيين دادرسي به دادگاه اجازه داده است كه در موارد لازم  ٢٥٧). ماده ٣١٢، ص ٣، ج ١٣٩٤(شمس، 

). در بسياري از موارد رسيدگي به پرونده كيفري و ٢٥٢، ص ١، ج ١٣٩٤به كارشناس رجوع نمايد (شمس، 

وضوع شكايت و اتهام مطرح شده نيز نيازمند آگاهي و داشتن اطلاعات فني و اظهار نظر در خصوص م

ها آگاهي داشته تواند به تنهايي از تمام اين موضوعتخصصي است كه بازپرس به عنوان يك فرد عادي نمي

شود، در قانون باشد، بنابراين در چنين مواردي، از كارشناسان و متخصصان علم و فن مربوط استفاده مي

گذار مقررات حاكم آيين دادرسي كيفري، فصل مستقلي به بحث كارشناسي اختصاص نيافته است و قانون

بر كارشناسي را در همان فصل پنجم با عنوان معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي بيان كرده 

). ١٧٧، ص ١٣٩٤به بحث كارشناسي اختصاص يافته است (فرهي،  ١٦٧تا  ١٥٥است و در اين فصل مواد 

هرگاه بازپرس راسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام «قانون آيين دادرسي كيفري  ١٥٥طبق ماده 

، در اين خصوص تأكيد شده »كند. . . كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع به كارشناسي را صادر مي

كند و ارجاع به ه كارشناسي نميكه صرف تقاضا شاكي يا متهم، بازپرس را مكلف به صدور قرار ارجاع ب
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). ١٧٨كارشناسي مستلزم آن است كه خود بازپرس ارجاع به كارشناسي را ضروري بداند (همان، ص 

بيني شده است و در همين قانون آيين دادرسي كيفري نيز رجوع به كارشناسي پيش ٦١٤همچنين در ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري  ١٦٧الي  ١٥٧رسد رعايت مقررات مواد بيان شده كه به نظر مي خصوص

نام، در موارد ارجاع امر به كارشناسي، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز الزامي است (بي ١٣٩٢مصوب 

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان  ٦٤طبق ماده ). ٥٧٠، ص ١٣٩٦قانون يار آيين دادرسي كيفري، 

هايي از قبيل صلاحيت كميسيون يا هيئتي كه احراز موضوععدالت اداري نيز در صورتي كه از تصميم 

علمي، تخصصي، امنيتي يا گزينشي را دارد از حيثت تشخيص موضوع شكايت شود ديوان بايد موضوع را 

قانون  ٧به هيئت كارشناسي ارجاع دهد كه البته منظور از هيئت كارشناسي فقط كارشناسان موضوع ماده 

تواند از كارشناسان رسمي دادگستري نيز در اين خصوص استفاده كند اما مي اخيرالذكر نيست بلكه شعبه

تواند آن را رد كند در هر حال چنانچه شعبه نظريه كارشناسي را منطبق با واقع تشخيص ندهد مي

در مواردي كه از رأي مراجع شبه قانون اخيرالذكر  ٦٣همچنين طبق ماده ). ٣٠١، ص ١٣٩٤مهر، يزدان(

پس از نقض آن توسط ديوان بدون رعايت مفاد حكم ديوان اصدار يافته، براي بار دوم در قضايي كه 

كند و براي ديوان شكايت شود، شعبه ديوان در صورت نقض رأي، خود اقدام به رسيدگي ماهوي مي

، ص ١٣٩٥رسيدگي ماهوي مكلف است موضوع را به كارشناس يا مشاور ارجاع نمايد (همان؛ مولابيگي، 

. در ساير موارد ارجاع امر به مشاور و كارشناس از امور اختياري در ديوان است و شعبه در صورت )٢١٨

)، البته شعبه در ارجاع امر به ٨٠مهر، پيشين، ص يزدان(نياز اختيار ارجاع امر به مشاور و كارشناس را دارد 

تواند نسبت ديوان ارجاع كند، مي تواند موضوع را به كارشناسان و مشاورانكارشناسان علاوه بر اينكه مي

  ). ٨١به جلب نظريه كارشناس رسمي دادگستري نيز اقدام نمايد (همان، ص 

  

  تعاريف كارشناس بررسي تطبيقي- ٢- ١
جاي واژه كارشناس واژه خبره، اهل خبره، اهل معرفت و ارباب خبره براي آسان شدن مراجعه و در فقه به

). امروزه در ٦٥، ص ١٣٩٠ر گرفته است (نيازخاني و همكاران، انس اذهان، مورد بحث و بررسي قرا

دكترين ما، كارشناس كسي تعريف شده كه به مناسبت علم يا شغل يا كسب داراي معلومات و تشخيص 

). در نظام حقوقي آمريكا نيز كارشناس كسي تعريف ١٨٤خواه و اورنگيان، پيشين، ص لازم باشد (حسيني

دهد تا جوينده حقيقت به نقاط قوت و نه تخصصي خود دارد و آن را ارائه ميشود كه دانشي در زميمي

). قابل توجه است كه در هر حال، كارشناس، Sanders, 2009, P 74ضعف بحث طرفين پي ببرد (

شخصي است حقيقي كه در رشته خاص تخصص و تجربه داشته و خدمات او در اين رشته قابل استفاده 

). البته كارشناس در ديوان عدالت اداري گاه تعريف متفاوتي ٦٣ران، پيشين، ص است (نيازخاني و همكا

نيز دارد، به طوري كه كارشناس در ديوان عدالت اداري گاه كسي است كه مطلع و صاحب نظر بوده و به 

شود ينمايد و استفاده از نظر مشورتي او در تكميل پرونده مؤثر واقع معنوان مشاور، نظر مشورتي ارائه مي
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  ١٣٣ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
تواند شامل مسائل و بنابراين مراجعه به كارشناس در ديوان عدالت اداري علاوه بر مسائل موضوعي مي

  ). ٧٨مهر، پيشين، ص حكمي باشد (يزدان

  

  بررسي تطبيقي تعاريف كارشناسي - ٣-١
شود و سپس اطلاعات فني يا دار نهاده ميكارشناسي تحقيقي معرفي شده كه بر عهده شخص صلاحيت

دمت جربه در خشود (كاتوزيان، كارشناسي؛ علم و تاعتقاد و استنباط او از قرائن فني و علمي خواسته مي

حقيقي و ه اقدام ت) يا اينكه كارشناسي، رجوع به اهل فن براي انجام تحقيق و ارائ٣١٧، ص ١٣٨٢عدالت، 

). ٥٢و  ٥١صص  ،١٣٨٢علمي براي ياري كردن دادگاه در كشف حقيقت تعريف شده است (عطالو، 

 ت (حياتي،ها و اطلاعات قبلي و به طور موردي تعريف شده اسهمچنين كارشناسي تحقيقي بر اساس تجربه

ص در خصو ). بررسي امر مورد اختلاف و ارائه نظر به دادگاه، تعريف ديگري است كه٤٣٨، ص ١٣٩٢

خيص و تبيين ن كارشناسي تش)، علاوه بر اي١٦٨كارشناسي بيان شده است (حيدري و رزمجو، پيشين، ص 

يشين، ان، پامري تعريف شده كه مراجع قضايي صلاحيت و توانايي آن را ندارند (نيازخاني و همكار

ا لي ي)، حال اينكه كارشناسي در حقوق كامن لو گواهي اشخاص داراي معلومات و مهارت شغ٦٣ص

ه كه با ارشناسي، عملي تعريف شدجه است كه در حقوق فرانسه كاست؛ اما جالب تو تجارتي تعريف شده

  ). ٦٦شود (همان، ص هاي فني انجام شده و نتيجه آن به دادگاه ارائه ميآزمايش و معاينه و پژوهش

  

  جدال بر سر ماهيت كارشناسي - ٤-١
اند در خصوص ماهيت كارشناسي چهار ديدگاه مختلف حسب مورد بيان يا نقل قول شده است كه عبارت 

داند (كاتوزيان، كارشناسي؛ علم و تجربه در خدمت عدالت، كه كارشناسي را اماره مياز: ديدگاه اول 

؛ پورسيد وكيخا ٩٠، ص ١٣٩٢؛ ساعي و ثقفي، ٤٣٩و  ٤٣٨؛ حياتي، پيشين، صص ٣٢٠و٣١٩، صص ١٣٨٢

؛ ٧٤؛ نيازخاني و همكاران، پيشين، ص ١٨١؛ حسيني خواه و اورنگيان، پيشين، ص ١٢٧، ص ١٣٩١فرزانه، 

، ١٣٩٤اداره حقوقي دادگستري؛ موسوي و شعباني حاجي،  ١٣٦٠/٢/١٩مورخ  ٧/٦٥١ه مشورتي شماره نظري

)، ديدگاه دوم ٩٥، ص ١٣٩٥؛ صوفيان، ١٢٣؛ بزرگوار، پيشين، ص ٤٥، ص ١٣٩١؛ سادات حسيني، ٤٢ص 

ت كند (كاتوزيان، كارشناسي؛ علم و تجربه در خدمكه نقل شده كارشناسي را دليل مستقل تلقي مي

داند (همان؛ حسن زاده، رابطه )، ديدگاه سوم كه كارشناسي را شهادت مي٣٢١، ص ١٣٨٢عدالت، 

) و سرانجام ديدگاه كتاب فرهنگ فقه كه در آن ٩٥، ص ١٣٨٤كارشناسي و شهادت در فقه و حقوق، 

اماره بودن  هايي كه دلالت بركارشناسي گاه شهادت و گاه اماره دانسته شده است. با توجه به كثرت گزاره

نظريه كارشناسي دارند بايد ملحوظ كرد كه اماره عبارت است از اوضاع و احوالي كه همراه و قرين واقع 

است و ذهن بايد از اين تقارن به ياري تجربه، به يقين پي برد، به بيان ديگر در استناد به دليل ميان آنچه 

يا قانوني هست ولي در اماره اين ملازمه وجود  آيد ملازمه عقلي يا عاديشود و آنچه به فهم ميحس مي
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره ي، تحقيقات جديد در علوم انسان/ فصلنامه  ١٣٤

 
ندارد و احتمال خلاف آن، هرچند ناچيزتر از حكم غلبه وجود دارد و به همين جهت دلالت دليل بر واقع 

قطعي است در حالي كه دلالت اماره ظني و ناشي از غلبه است. اماره بر دو قسم است قانوني و قضايي؛ 

است كه اماره قانوني، امري است كه قاضي موظف است آن را معتبر و وجه مميزه اين دو از هم اين 

تواند در آن ترديد كند و بايد بر اساس آن حكم دهد اما درجه ارزش اماره كاشف از مجهول بداند و نمي

  ). ٩٦قضايي به موجب حكم قانون به قاضي واگذار شده است (ساعي و ثقفي، پيشين، ص 

  

  كارشناسي محل و موضع ارجاع به - ٥-١
مرد، اولين موضع، آن است كه لزوم ارجاع به توان بر شدو موضع مختلف براي ارجاع به كارشناسي را مي

هاي واصله شود كه در اين خصوص بيانكارشناسي به واسطه تشخيص قضاييِ ضرورت معلوم مي

دارند كه از حيطه دانش  هايي قابليت ارجاع به كارشناسي رااند از اينكه: اظهار شده تنها موضوععبارت

و ) ٨١ص ، ١٣٩٠نيازخاني و همكاران،  -١٩١، ص ١٣٨٧هويدا، درويشي( تخصصي قضايي خارج باشند

هاي موضوعي را به دليل فني و تخصصي بودن تشخيص دهد بايد براي تواند جنبهوقتي مقام قضايي نمي

). ٣٠٩، ص ٣جوع شود (شمس، ج احراز واقع شدن يا نشدن موضوع و كيفيت وقوع آن به كارشناسي ر

قانون  ٤٤٤كه در ماده » در مواردي كه رجوع به كارشناس لازم باشد«استدلال شده كه نياوردن عبارت 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٥٧به كار رفته بود، در ماده  ١٣١٨آيين دادرسي مدني مصوب 

اينكه با لازم شدن رجوع به كارشناسي، مقام قضايي ، تائيدي است بر ١٣٧٩انقلاب در امور مدني مصوب 

). در خصوص امور كيفري كه رجوع به كارشناسي بيشتر ١٤٠مكلف به رجوع است (بزرگوار، پيشين، ص 

در مرحله دادسراي است، اظهار شده در مواردي كه تشخيص وقوع يا عدم وقوع جرم، چگونگي شخصيت 

توان يفري يا مقصر لازم باشد و يا در ساير موارد كه با ساير ادله نميمتهم، رابطه سببيت يا تعيين مسئوليت ك

). ٧٨و  ٧٧به وقوع يا عدم وقوع جرمي پي برد، كارشناسي لازم است (نيازخاني و همكاران، پيشين، صص 

همچنين اظهار شده كه كارشناسي در امور كيفري در تعيين ميزان آسيب يا استناد جرم به متهم مطرح است 

). دومين ١٠٢؛ صوفيان، پيشين، ص ١٤٤، ص ١٣٨٧؛ بلاغت، ١٠٧و  ١٠٦، صص ١٣٩٢عي و ثقفي، (سا

موضع، مواردي است كه لزوم ارجاع به كارشناسي به واسطه تشخيص تقنيني ضرورت مقرر شده است كه 

ن قانون آيي ٦٣، ماده ١٣٧٧قانون معادن مصوب  ٢٢اند از: ماده هاي واصله عبارتدر اين خصوص بيان

.)، تقويم خسارات مالي يا ٥٣هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (عطالو، پيشين، ص دادرسي دادگاه

.)، تشخيص جنون (موضوع ١٠١؛ صوفيان، پيشين، ص ٧٧تعيين ارش (نيازخاني و همكاران، پيشين، ص 

ني) (سادات قانون مد ١٢٢٣قانون مجازات اسلامي، ماده  ١٥٠قانون امور حسبي، ماده  ٥٨و  ٥٩مواد 

هاي عمومي و )، قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه٦٢حسيني، پيشين، ص 

بيني رجوع اجباري به هيئت كارشناسي)، قانون نحوه تقويم (پيش ١٣٥٨عمراني و نظامي دولت مصوب 

باري به هيئت كارشناسي)، بيني رجوع اج(پيش ١٣٧٠ها مصوب ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري
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  ١٣٥ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
)، ماده ١٧٤و  ١٧٣قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك (حيدري و رزمجو، پيشين، صص  ١٤٨ماده 

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح (مجلس شوراي اسلامي، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح،  ١٣٣

ه كارشناسي را احراز كرده است و گذار خود ضرورت رجوع ب)؛ در موارد مذكور قانون١٣٨٢مصوب 

  تشخيص ضرورت رجوع را به مقام ديگري واگذار نكرده است. 

  

  اثر نوع دليل انتخابي و زمان انتخاب آن بر نتيجه دادرسي - ٦-١
شود نيز مي ادرسيابتكار آغاز دادرسي با خواهان است و به اين اصل در مواردي كه دادسرا موجب آغاز د

خواهان شمرده ]العموم يا بزه ديده يا هردودادستان به عنوان مدعي[قضات  تعرض نشده است زيرا

وده شود. تغيير ناپذيري محدشوند. محدوده دعوا نيز به وسيله ادعاهاي متقابل اصحاب دعوي تعيين ميمي

ست شده و هايي كه درخوادعوا نسبت به قاضي مطلق است و قاضي (مقام قضايي) بايد نسبت به تمام چيز

 و از اين توان گفت كه اصحاب دعوي محدوده دعوانها نسبت به آنها تصميم گيري نمايد، بنابراين ميت

كنند ل ميطريق محدوده تصميم قاضي را دست كم در ارتباط با عناصر موضوعي (ماهوي) به او تحمي

يل لازم و لا). تنظيم صحيح و دقيق ادعا و دفاع، انتخاب د١٧٤و  ١٧٣(حيدري و رزمجو، پيشين، صص 

عهده  الاصول برتقديم آنها در زمان مقرر به دادگاه (مرجع قضايي) و تشخيص و احراز موضوع، علي

دله، زمان و ا) چون احاطه به شيوه انتخاب اسناد و ساير ١٥٥، ص ١، ج ١٣٩٤اصحاب دعوي است (شمس، 

ه در قانون مهلتي ك و در ترتيب و طريقطريق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعيات و همچنين اقدام لازم به 

وارد اري از مر بسيآمده است، لازمه اثبات حق است، هر دعوا يا دفاعي كه بدون رعايت آنها مطرح شود، د

ه و شخص تواند موجب شود، حقي كه در ماهيت و در حالت ثبوتي وجود دارد، اثبات و احقاق نگرديدمي

اي ). به طور مثال چنانچه در دادخواست، ادله٢١١، ص ١ج  ،١٣٩٤حق در دعوا پيروز شود (شمس، بي

ن منحرف آخطر  مورد استناد قرار گيرد كه لازم نبوده است، كمترين خطر آن اطاله دادرسي و بيشترين

 اشد. دليلبتواند شكست غير منتظره خواهان شدن دادرسي از مسيري است كه بايد طي شود و پايان آن مي

باشد  شود و ادعا اظهاري است كه خلاف اصلاست كه اظهار او ادعا شمرده مي آوردن بر عهده شخصي

بوده نتواند تصميم خود را بر ماهيتي بنا كند كه داخل در جدال ). قاضي نمي٥٢، ص ٢، ج ١٣٩٥(شمس، 

 ناسي ارجاع). شايد به همين دليل اظهار شده، همين كه امري به كارش٥٣، ص ٢، ج ١٣٩٥است (شمس، 

از  يار دعوا، اختطرفين دعوي حق دارند احساس نگراني كنند، چون با ارجاع به كارشناس در دعوا گرديد،

محقق و  افتد، هرچند كه اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوالمحكمه خارج شده و به دست كارشناس مي

ست و به آسان ني غايرتدهد اما اظهار شده كه اثبات اين ممعلوم مطابق نباشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نمي

  ). ١٤ص  ،١٣٢٩واسطه دشواري اثبات اين امر حقوق بسياري از اشخاص تضييع شده است (خلعتبري، 
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 خيص موضوع از حكمآشفتگي در تش- ٧-١

 matter of) و نه يك مسئله حقوقي (matter of factsكارشناسي معطوف به يك مسئله موضوعي (

lawبه طور معمول معطوف به بررسي يك جنبه از موضوع است (شيروي،  ) است. علاوه بر اين كارشناسي

توانند براي تفسير قانون و كشف منظور مقنن و يا ها نمي). دادگاه٦٠، ص ١٣٩٤داوري تجاري بين المللي، 

فيه با حكم كلي قانوني، به كارشناسي مراجعه نمايند زيرا تفسير مسائل حكمي در انطباق دادن مورد متنازع

). اظهار شده، امري داراي جنبه فني و تخصصي است ٥٢ها است (عطالو، پيشين، ص حيت خود دادگاهصلا

هاي عمومي و دانش قضايي لازم و متناسب است، كه دادرس نوعي، يعني شخصي كه داراي آگاهي

د كه عدم ده.) اما تحقيقات نشان مي٤٤٠توانايي تشخيص و ارزيابي آن را نداشته باشد (حياتي، پيشين، ص 

ها آثار نامطلوبي را حداقل در نظام تميز مسائل موضوعي از مسائل حكمي توسط وكلا، كارشناسان و قاضي

اي دامن گير نظام قضايي ايران شده دادرسي مدني به بار آورده و هم اكنون اين مشكل به طور قابل ملاحظه

ئل موضوعي از حكمي بيش از ). قابل توجه است كه عدم تفكيك مسا٢٦٧، ص ١٣٨٨است (غمامي، 

  ). ٢٧٧، ص ١٣٨٨شود (غمامي، هرجائي ديگر در ارجاع امر به كارشناسي ديده مي

  

  مفاهيم شناسي - ٨-١
گذار وناند، اما قاننقل شده كه دكتر كاتوزيان و دكتر متين دفتري، دعوا را عملي براي تثبيت حق دانسته

  دعوا را در سه معنا به كار برده است:

له ايي مقاببراي مدعي و توان وا به معناي اخص كه عبارت است از توانايي به قضاوت سپردن ادعادع -١ 

  مدعي عليه با آن. 

  ف و منازعه مطرح شده در مرجع قضاوتي.دعوا به مفهوم اختلا -٢

وضوع م عوايي كهداي ادعا، اظهار شده كه اين تعاريف به امور كيفري نيز قابل تعميم است. دعوا به معن -٣ 

دوم  در حالت ونقول مآن مطالبه مال منقول يا اجراي تعهد باشد منقول است كه البته در حالت اول عيني و 

اشد شود اما اگر موضوع دعوا اموال غيرمنقول يا حقوق راجع به آنها بشخصي و منقول محسوب مي

شود؛ ب ميمنقول محسوغيرمنقول است كه البته مطالبه اجراي تعهد نسبت به مال غيرمنقول، دعواي 

). ٣١٩، ٣٧٨، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٧، صص ١، ج ١٣٩٤بنابراين دعوا از موضوع آن متمايز است (شمس، 

، ١٣٩٤، شود (شمسحال آنكه خواسته يا مدعي به، آن است كه با هدف به دست آوردن آن دعوا اقامه مي

كند. در حقوق ما ود آن را ادعا ميان وجاي حقوقي است كه خواه)؛ اما سبب دعوا رابطه٤٤١، ص ٣ج 

  ). ٤٧و  ٤٦، صص ٢، ج ١٣٩٥جهت نيز به همان معناي سبب به كار رفته است (شمس، 
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  ١٣٧ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
  جاع به كارشناسيهاي محتمل ناشي از ارچالش - ٩-١
هايي را در اثر ارجاع به كارشناسي محتمل دانسته است و تحت عنوان جرم يا گذار وقوع چالشقانون

بيني كرده است كه ممكن است كارشناس با سوء نيت گذار پيشبيني كرده است. قانونپيشتخلف آن را 

چنين  كند ونضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد يا تمام واقع را ذكر 

 رايي كه ببيني كرده است كه كارشناس در چيزكارشناسي را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و يا پيش

ه بارشناسي نين كآزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير ايجاد كند و مقرر كرده است كه چ

 ز سويامجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي برسد. همچنين وقوع سيزده نوع تخلف مختلف را 

صوب مي، كارشناسان محتمل دانسته است (مجلس شوراي اسلامي، قانون كارشناسان رسمي دادگستر

يا مال  گذار احتمال داده كه اظهار نظر از سوي كارشناس در مقابل اخذ وجه). همين طور قانون١٣٨١

صوب نام، قانون يار مجازات اسلامي (مصورت گيرد و آن را به قيد مجازات ممنوع كرده است (بي

  ). ٥٩٠، ص ١٣٩٦)، ١/٢/١٣٩٢

  

  نآشاي ها و قواعد انها و سلبظريه شناسي؛ ايجابن - ٢
  نظريه شناسي- ١-٢

ار پرسش قر مورد اظهار شده كه نظر كارشناس، ارائه تحليل و توضيح او درباره آنچه در قرار كارشناسي

اظهار  ). همچنين١٦٨گرفته بعد از بررسي جهات فني و تخصصي است (حيدري و رزمجو، پيشين، ص 

ر دان ابزار مفيدي ز آن به عنواي است كه اشده، نظر كارشناس، ديدگاه يك شخص متخصص و حرفه

است  شود و اين تلقي از ديرباز مطرح بودهجهت حل و فصل دعاوي حقوقي يا كيفري بهره گرفته مي

شود، يكي برداشت عاميانه است اي مي)؛ بنابراين از نظريه برداشت دوگانه٨٩(ساعي و ثقفي، پيشين، ص 

ياد اخير، بن اشت صحيح و علمي از آن است كه در معنايبرند و ديگري بردجاي نظر به كار ميكه آن را به

ها، ساختارها، اي به هم پيوسته از سازهمجموعه«دهد. نظريه در معناي دوم هر فعاليت عملي را تشكيل مي

بيني ح و پيشها، به منظور توضيتعاريف و قضاياي مربوط به هم است كه با مشخص نمودن رابطه بين متغير

ها از . نظريه)٤٩و  ٤٨، صص ١٣٨٩دهد (فرهنگي و صفر زاده، ر منظمي از آنها را ارائه ميها، تصويپديده

دهند، ها ميبيني پديدهشنظر ارتباط دروني مفاهيم و تعداد مفاهيم به كار رفته در آنها و قدرتي كه براي پي

  چهار نوع هستند:

  كند.عرفي ميها را عوامل مبهم مصوري يا مردود كه علت پديده ظريهن-١ 

ضه قياسي كه يك نظريه علمي موقت است و بر مبناي مدل قرار دادن يك پديده ديگر عر نظريه -٢ 

  شود.مي
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كند تا به تبيين سطوح ديگر تر شروع شده و ادامه پيدا ميهاي سادهتقليلي كه بر مبناي تبيين پديد نظريه -٣

ده شود كه اين نظام سااي براي توضيح آن منتج ميدهبرسد. در نظريه تقليلي، توصيف پديده به نظام سا

  گاهي يك نظام واقعي و گاهي يك ساخت فرضي است.

را  اي است كه با استفاده از پديده ساده براي توصيف يك پديده پيچيده، آني كه نظريهنظريه تجريد -٤

شود، معمولاً اميده مينمداخله كننده كند (نظريه تقليلي) اما ساختار تبييني در اين نظريه كه متغيير تبيين مي

  ). ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢يك بيان رياضي است (همان، صص 

.) اما دير زماني است ١٤١٥٩، ص ١٠، ج ١٣٧٣اند (دهخدا، علم و دانش در لغتنامه فارسي مترادف معنا شده

(فرهنگي و صفر  گرايي از دانش به معناي تعقل گرايي محض، مشتق شده استكه علم به عنوان واقعيت

). نظريه علمي به طور لاينفكي با پژوهش ارتباط دارد، پژوهش بررسي منظم و كنترل ٣١زاده، پيشين، ص 

هاي واقعي است (همان، صص هاي فرضي درباره روابط احتمالي بين پديدهشده تجربي در خصوص قضيه

هاي اثبات نشده، ت به آگاهي). روش مطالعه علمي داراي سه بعد است: تشكيك و تجاهل نسب٧١و  ٧٠

). روش، شيوه انجام ٤٠سازي) و مقايسه نتايج با فرضيه (همان، ص پيش بيني اصولي نسبت به نتيجه (فرضيه

اي است، البته اگر انجام كارها از روي عادت و بدون هر كاري يا طرز اجرا و پياده كردن هر هدف و برنامه

توانيم آنها را روش دار بدانيم. متدولوژي نيز نجام شود ديگر نميآگاهي و پيروي از نظم و سياق معيني ا

ها براي نيل به اهداف بالاتر و پيچيده به كار برده كند كه مجموعه يا تركيبي از روشجايي معنا پيدا مي

). جالب توجه است كه دانش حقوقي نيز علم تعريف شده (شيروي، حقوق تطبيقي، ١٣شود (همان، ص 

اما حائز اهميت است كه بدانيم براي علم سه ويژگي مهم ذكر شده است: علم مشاهده  )٣١، ص ١٣٩٣

مبتني بر نظريه و به طور منظم و سازمان يافته است، فقط در ذهن يك فرد معين وجود ندارد و قابليت 

 .W) مطرح است (factsآزمون مجدد توسط ديگران را دارد و در خصوص مسائل قابل حل و معين (

Gilbert, 1991, p 73اي براي مشاهده مواجه عرف ). قابل توجه است كه نظريه كارشناس محل ويژه

حقوقي و عرف علمي است، زيرا اينجا است كه يك گروه از مردم يعني كارشناسان علمي كه در طرف 

شوند هاي علمي هستند با انتظارهاي ناشي از عرف متفاوت طرف ديگر به چالش كشيده ميعرف

)Sanders, op. cit , P 63اي دهند و هر گوشههاي علمي را تشكيل ميها بخش اصلي عرف). روش

هاي روش شناختي است و بخش قابل توجه ديگر عرف علمي، هاي علمي پر از دستورالعملاز پروژه

 هاي معمول بررسي است كه به طور منظم بههاي ظريف روشاي و درك تفاوتهاي حرفهاستفاده از ابراز

ترين نظر اين است كه فن ترين و متداول). لازم به ذكر است كه سادهIbid. , P 64كار رفته است (

  ). ٣٣، ص ١٣٩٢زاده و همكاران، (حسين (فناوري)، علم كاربردي است
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  ١٣٩ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
  ارشناسيتدوين قواعد ايجاب كننده انشاي نظريه ك- ٢-٢

اين  بر تمامي اي از قواعد، بايدت ديگر مجموعهدر جوامع روابط گوناگوني وجود دارد و حقوق يا به عبار

)؛ اما ١١٦، ص ١، ج ١٣٩٤اي است (شمس، اي محتاج قواعد ويژهروابط حكومت كند، چون هر نوع رابطه

زمجو، شود (حيدري و ردر خصوص روابط با كارشناسي به طور پراكنده در قوانين شرايطي ملاحظه مي

سي، هاي واصله از منابع مختلف در خصوص رجوع به كارشنابيان ). حال اينكه از ميان١٧٥پيشين، ص 

اي را ه طبع كار اقتضاي دخالت خبرهدر مواردي ك -١اند از اينكه: توان نظرهايي را يافت كه عبارتمي

ا تقويت بار ردارد، ارجاع به كارشناسي اجباري است و درخواست يكي از طرفين در اين زمينه اين اج

اسي بايد از اموري باشد كه شناخت آن براي قاضي موضوع كارشن -٢). ٤٣٩پيشين، ص  كند (حياتي،مي

سي، حقوق زاده، اعتبار نظر كارشناممكن نيست و نياز به بررسي و اعلام و نظر كارشناسي دارد (حسن

وع را ) و كارشناس نيز بايد صلاحيت علمي يا فني لازم در خصوص آن موض١٥٧، ص ١٣٨٣خصوصي، 

ي، پيشين، ص ؛ حيات١٥؛ خلعتبري، پيشين، ص ٤٩؛ سادات حسيني، پيشين، ص ١٥٧اشد (همان، ص داشته ب

ريه، تكميل نظ وضيح از كارشناس، ابهام و اجمال نظريه او مرتفع نشود با صدور قراراگر با اخذ ت-٣). ٤٤٥

اثر  بل ترتيبجه قاوبايد موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان ديگر ارجاع شود؛ اما اگر نظريه به هيچ 

، و رزمجو حيدريدادن نباشد بايد براي اخذ نظريه جديد مجددا موضوع به كارشناسان ديگر ارجاع شود (

يد ه كارشناسي لازم است كه تصميم در قالب قرار نمايان شود و بابراي رجوع ب -٤). ١٨٩پيشين، ص 

). ٥٣ صيشين، پقرار ذكر شود (عطالو، موضوعي كه كارشناس لازم است نسبت به آن اظهار نظر كند، در 

ت ارشناسي داراي ايراد اساسي باشد موضوع به كارشناسي مجدد كه در عمل هيئاگر نظريه ك -٥

ارجاع،  ). در اولين١٦٣، ص ١٣٨٣زاده، اعتبار نظر كارشناس، كارشناسي است، بايد ارجاع شود (حسن

د از توديع كارشناسان بع-٦هم و پيچيده است. هاي ماستفاده از هيئت كارشناسي فقط در خصوص موضوع

در صورت  -٧). ٢٦١، ص ١، ج ١٣٩٤شوند (شمس، الحساب، مكلف به انجام كارشناسي ميدستمزد علي

، و رزمجو حيدري(توافق طرفين بر انتخاب كارشناس معين، بايد به او رجوع شود حتي اگر غيررسمي باشد 

وق ي كه كارشناسي بر عليه او است بايد توجه كرد كه در حقل سكوت طرفدر تحلي -٨). ١٨١پيشين، ص 

دهد كه به كند و كاري هم انجام نميسكوت وضع كسي است كه به طور صريح اراده خود را بيان نمي

ي واعد عمومقاش را استنباط كرد (كاتوزيان، طور مستقيم و به عنوان ملازمه با رفتار او بتوان اراده

  ). ٢٦١، ص ١، ج ١٣٩٣قراردادها، 

  

  يتدوين قواعد سلب كنند انشاي نظريه كارشناس- ٣-٢
  اند از:توان، نظرهايي را يافت كه عبارتهاي واصله از منابع مختلف ميدر اين خصوص نيز از ميان بيان

ارد ضرورت ند قاضي نظر كارشناس را معتبر و فاقد ايراد بداند ارجاع به كارشناس جديد در موردي كه -١

  ).٨٣، ص ١٣٩٣؛ حيدري و رزمجو، ١٦٣، ص ١٣٨٣ه، اعتبار نظر كارشناس، زاد(حسن
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شود، بنابراين كارشناس مكلف است در صورت جود جهات رد، موجب سلب اعتبار از نظريه ميو -٢

جو، ري و رزم(حيد وجود جهات رد، قبل از مباشرت به كارشناسي به طور كتبي آن را به دادگاه اعلام كند

  ). ١٨٤و  ١٨٣پيشين، صص 

هايي كند، كارشناس در صورت وجود عذرلاوه بر جهات رد كارشناس كه كارشناسي را ممنوع ميع -٣

پيشين، ص  تواند خودداري كند (حياتي،مانند بيماري مؤثر يا مسافرت ضروري از پذيرفتن كارشناسي مي

ه بزم است د، لاات رد نباش). نقل شده كه معاذير براي كارشناس، اعم از جهات رد و معاذيري كه جه٤٥٣

  ).٤٥٤نظر دادگاه موجه باشد (همان، ص 

هاي وابسته به دولت اعم از قوه قضائيه با رعايت دولت يا موسسه ]اريِاد[اظهار شده كه كارمندان  -٤

ان شاغل به كاركن توانند پروانه كارشناسي اخذ كنند، البته ارجاع مراجع قضايي و اداره ثبتشرايط مقرر مي

ساير  باشد،نه قضائيه نبايد صورت بگيرد، اظهار شده مگر آنكه كارشناس ديگري در رشته مربوطه قو

د ا موسسه متبوع خوينيز نبايد در امور مربوط به وزارتخانه  ]در معناي اعم كلمه[كارشناسان شاغل دولت 

م ماني ملزساز قرراتدخالت كنند مگر اينكه كارشناس ديگري نباشد يا با تراضي انتخاب شوند يا طبق م

ز اان كارشناس ). لازم به ذكر است كه اظهار نظر مقام قضايي به عنو٢٥٩، ص ١، ج ١٣٩٤گردند (شمس، 

هاي عمومي و انقلاب شود (مجلس شوراي اسلامي، قانون آيين دادرسي دادگاهجهات رد او محسوب مي

  ). ١٣٩٢رسي كيفري، مصوب ؛ مجلس شوراي اسلامي، قانون آيين داد١٣٧٩در امور مدني، مصوب 

كه  توجه شودو بعد م اگر قاضي در تشخيص طريقيت اثبات دعوا، اشتباه كند و راه ناصحيحي را بپيمايد -٥

ورت لازم ص) در اين ٦٢٢و  ٦٢١، صص ١٣٨٤تواند از قرار عدول كند (زراعت، اين راه مناسبي نيست، مي

  ). ٥٥عطالو، پيشين، ص است كه با استدلال از قرار كارشناسي عدول شود (

شد هاي خود را بدون اينكه مربوط به مسائل فني و تخصصي باحل عضو مجري قرار، مشاهدهدر معاينه م -٦

شود (زراعت، پيشين، صص كند اما در كارشناسي يك نظريه فني و تخصصي ارائه ميصورت جلسه مي

  ). ٦٢٢و  ٦٢١

ازه و لتي به او ارجاع شده است به صورت بدون اجرود مأمورين غير قضايي يا كسي كه خدمت دوو -٧

انون ق ٥٨٠بدون رضاي صاحب منزل به قيد مجازات ممنوع شده است (جلس شوراي اسلامي، ماده 

 ن تعطيل و بسته) و حتي مقرر شده كه ورود به منازل، اماك١٣٧٥مجازات اسلامي (باب تعزيرات)، مصوب 

يين دادرسي قانون آ ١٤١و  ٥٥مجلس شوراي اسلامي، مواد بايد با اجازه موردي مقام قضايي باشد (

  ). ١٣٩٢كيفري، مصوب 

هار يرادها اظها، مباني دعوا و ادادگاه به مقتضاي نقشي كه براي حفظ نظم عمومي دارد درباره مستند -٨

ادها، كند، مثل نقشي كه در خصوص اجراي آراي داوري دارد (كاتوزيان، قواعد عمومي قراردنظر مي

ر خطر عمومي د )، بنابراين دخالت دادگاه در ارزيابي عقد ويژه موردي است كه نظم٣٥٩، ص ٢، ج ١٣٩٤

  ). ٣٦٠هاي طرفين باشد (همان، ص طرف و محدود به درخواستباشد و در غير اين صورت، بايد بي
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  ١٤١ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
  تدوين قواعد حاكم بر انشاي نظريه كارشناسي- ٤-٢

ه روشني بيان كرده باشد، وجود ندارد بكارشناس را  ]نظريه[نظر اي كه چگونگي اعتبار در قوانين ماده

)؛ ٩٥شين، ص ؛ صوفيان، پي١٥٩، ص ١٣٨٣؛ حسن زاده، اعتبار نظر كارشناس، ١٣٣(بزرگوار، پيشين، ص 

ها توان نظرهايي را يافت. اين نظرهاي واصله از منابع مختلف، در اين خصوص نيز مياما از ميان بيان

  ينكه:اند از اعبارت

عوا شركت عتبار و قابليت استناد به نظر كارشناس، نسبي و محدود به دعوا و كساني است كه در دا -١

 ]نظريه[ه نظر ). البته آنچه مانع از استناد ب١٦٨، ص ١٣٨٣اند (حسن زاده، اعتبار نظر كارشناس، داشته

ن است آدعوا يا طرفين عنوان شده است، تفاوت موضوع  ]دعواي ديگر[كارشناس در پرونده ديگر 

  ). ١٦٩(همان، ص 

يث تغيير شرايط حكارشناس از  ]نظريه[توافق اصحاب دعوا در تعيين كارشناس هيچ اثري نسبت به نظر  -٢

  ).١٦٦اعتبار و آثار آن ندارد (همان، ص 

ادات س؛ ١٠٠زم براي نظريه كارشناس، صريح و روشن بودن است (صوفيان، پيشين، ص از شرايط لا -٣

؛ حيدري و رزمجو، پيشين، ص ١٥٣، ص ١٣٨٣زاده، اعتبار نظر كارشناس، ؛ حسن٤٩سيني، پيشين، ص ح

هاي لازم را داشته باشد و به صورت مشروح )، يعني توضيح١٠٩و  ١٠٨؛ ساعي و ثقفي، پيشين، صص ١٧٧

ر عتبار نظ، اادهو با الفاظ و تعابيري كه براي افراد غيرمتخصص هم قابل فهم است، بيان شود (حسن ز

  ). ١٧٥، ص ١٣٨٣كارشناس، 

؛ ٤٩ص  ؛ سادات حسيني، پيشين،١٠٠س بايد موجه و مستدل باشد (صوفيان، پيشين، ص نظريه كارشنا-٤

ي، ؛ ساعي و ثقف١٧٧؛ حيدري و رزمجو، پيشين، ص ١٥٣، ص ١٣٨٣زاده، اعتبار نظر كارشناس، حسن

ي استنباط نظريه و چگونگ ]نظريه[مداركِ دلايل نظر ) به اين معنا كه مستندات و ١٠٩و  ١٠٨پيشين، صص 

اي تفهيم و تفهم ). همچنين اظهار شده كه كارشناس بايد بر٨٢٢خود را ارائه نمايد (زراعت، پيشين، ص 

 ]نظريه[). نظر ٢٦، ص ١٣٣٢خود ضميمه كند (سرشار،  ]نظريه[نقشه و تصاويري كه لازم باشد به گزارش 

قي واعد حقوادگاه قباشد؛ با اين تفاوت كه مبناي توجيه رأي د» موجه«دادگاه  كارشناس بايد همانند رأي

تجربه  شناسي؛ علم وكارشناس مبنا بايد قواعد علمي و فني باشد (كاتوزيان، كار ]نظريه[است ولي در نظر 

  ). ٣٣٥و  ٣٣٤، صص ١٣٨٢در خدمت عدالت، 

زاده، اعتبار نظر كارشناس، ؛ حسن١٠٠ين، ص نظريه كارشناس بايد قاطع و منجز باشد (صوفيان، پيش -٥

). البته بيان ١٠٩و  ١٠٨، پيشين، صص ساعي و ثقفي -١٧٧، ص ١٣٩٣؛ حيدري و رزمجو، ١٥٣، ص ١٣٨٣

ه يقن مورد توجكارشناس حداكثر و حداقلي را اظهار كند، بايد قدر مت ]نظريه[شده در صورتي كه نظر 

يرد رد توجه قرار گشده كه حداقل بايد به عنوان قدر متيقن مو ) و نقل٤٥٨قرار گيرد (حياتي، پيشين، ص 

  ). ١٥٤ ص، ١٣٨٣زاده، اعتبار نظر كارشناس، (حسن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
03

 ]
 

                            13 / 20

https://jnrihs.ir/article-1-180-en.html


  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره ي، تحقيقات جديد در علوم انسان/ فصلنامه  ١٤٢

 
؛ ١٠٠ صه بايد با قرار ارجاع به كارشناسي مطابقت داشته باشد (صوفيان، پيشين، محدوده نظري -٦

ين، ص ؛ حياتي، پيش١٧٨ص ؛ حيدري و رزمجو، پيشين، ١٥٥، ص ١٣٨٣نظر كارشناس،  زاده، اعتبارحسن

  ). ١٠٩و  ١٠٨؛ ساعي و ثقفي، پيشين، صص ٤٤٢

 - ١٠٠ين، ص يان، پيشنظريه كارشناس نبايد با اوضاع و احوال محقق و معلوم مخالفت داشته باشد (صوف -٧

ده منظور ش). اظهار ١٠٩و  ١٠٨؛ ساعي و ثقفي، پيشين، صص ١٥٥، ١٣٨٣زاده، اعتبار نظر كارشناس، حسن 

 (حيدري وهاي موجود در خصوص موضوع كارشناسي است ع و احوال محقق و معلوم، واقعيتاز اوضا

  ). ١٧٩رزمجو، پيشين، ص 

لام شده ر مواردي كارشناسي مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نظريه اعد -٨

  ). ٨٢٢حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است (زراعت، پيشين، ص 

ئله ها است، به اين معني كه وقتي چند مسصل متعدد بودن نظريه در صورت متعدد بودن موضوعا -٩

د، قاضي شود كه نسبت به هم تمايز دارندر قرار ارجاع براي بررسي به كارشناسي واگذار مي ]موضوع[

ر ، اعتبار نظزادهتواند بخشي را معتبر دانسته و بپذيرد و بخشي را معتبر ندانسته و نپذيرد (حسن مي

  ). ١٦٣، ص ١٣٨٣كارشناس، 

ناشي از ترافعي نبودن شكل كارشناسي در  رشناس در جلسه دادرسي براي رفع مشكلحاضر شدن كا -١٠

ت هيئت نظريه اكثري -١١). ١٢٦كشور ما، ضروري معرفي شده است (پورسيد و كيخافرزانه، پيشين، ص 

و  جا تنظيميت يكپي مشاوره جمعي و توأم با نظر اقل كارشناسي در صورتي معتبر دانسته شده است كه در

خود را به طور كتبي  ]نظريه[ارشناس بايد در مدت مقرر نظر ك-١٢). ٤٤٣ارائه شود (حياتي، پيشين، ص 

  ). ٤٣٩، ص ١٣٨٣اس، زاده، اعتبار نظر كارشنتقديم كند (حسن

  

  نتايج
توجه آنها به انشقاق علم از دانش از زمان  هاي علمي براي حقوقدانان و عدمناشناخته بودن علم و عرف

گرايانه محض از فرآيند كارشناسي توسط آنها شده است و به تبع رنسانس، منجر به صدور تعاريف عقل

آن، كارشناس نيز از ديدگاه آنها شخصي تعريف شده كه معلومات و تخصص لازم را براي تفكر و تحليل 

مي حاصل آزمودن روشمندِ فرضيه با استفاده از ابزار علمي است و و ارائه نظر دارد، حال آنكه پژوهش عل

گرايانه از نظريه علمي ماحصل چنين پژوهشي است. تعريف موجود در حقوق فرانسه كه يك تعريف واقع

كارشناسي را ارائه داده است، از چنين خصوصياتي برخوردار است. البته بايد خاطر نشان كرد كه كارشناس 

بيني آن ديوان عدالت اداري مطرح است از اين بحث خروج موضوعي دارد چون فلسفه پيشمشاور كه در 

هايي متفاوت است و آنچه بايد آنها ابراز كنند جنبه مشورتيِ قضايي دارد. بديهي است كه با توجه به چالش

است كه وقوع آنها در اثر ارجاع به كارشناسي محتمل است، كارشناسي منفعت مطلق نيست و ممكن 

تواند مسبب ضرر شود. پس اين سؤال مطرح بود كه چه قواعدي بايد و نبايد ارجاع به كارشناسي را مي
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  ١٤٣ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
هاي واصله انگاري برخي بيانهاي پراكنده طي اين تحقيق و با قاعدهتعيين كند؟ در پاسخ حسب تدوين بيان

جزئي ديگر از نتايج اين تحقيق و به موجب جزئي از نتايج اين تحقيق و نيز اصطياد قواعدي نو به عنوان 

  اند از اينكه:برقراري ترتيب زير بين آنها بايد گفت كه اين قواعد عبارت

ثبات آن اي نفي يا هايي از آن يا دليل يا دلايلي كه براتنها موضوع دعوا در معناي اخص يا جنبه يا جنبه -١

 بزار علمياد پژوهشِ روشمند و متكي به ناي اعم) كه سنجش آن نيازمنشود (موضوع دعوا در معارائه مي

ف آنچه ر خلااست، قابل ارجاع به كارشناسي است. اين قاعده در امور كيفري نيز حاكم است، زيرا ب

 قانوني، وعنوي ديگران اظهار كردند، انتساب جرم نيازمند احراز قضايي وجود اجتماع سه ركن مادي، م

  توسط قاضي دادگاه است. 

ن موضوع اخص هما مايز از دعوا، خواسته، سبب و پرونده است. موضوع دعوا به معنايموضوع دعوا مت -٢

شود و دعوا بر اساس آن به منقول يا غيرمنقول تقسيم هاي آن در دعوا منعكس ميحقي است كه ويژگي

عيين تيرمستقيم گردد، اين اقامه كننده دعوا است كه موضوع دعوا در معناي اعم را به طور مستقيم يا غمي

يم يا طور مستق كند، بنابراين قاعده اين است كه اقامه كننده دعوا است كه موضوع كارشناسي را نيز بهمي

  كند. غيرمستقيم مطرح مي

جمه به سي در جهت سنجش فرضيه حاصل از ادعا بايد باشد. ادعايي كه الف) قابل ترپژوهش كارشنا-٣

ه باشد. پ) در دعوا مطرح شدش غيرحقوقي (علم) يك فرضيه علمي باشد ب) سنجش آن نيازمند دان

  باشد. 

واعد كنند اگر مصداق قواعد مزبور، تحت حكومت قاين سه قاعده، رجوع به كارشناسي را ايجاب مي

  اند از اينكه:بعدي نيز قرار بگيرد كه عبارت

ص ارشناسي قبلي ناقالشرايط براي نخستين رجوع به كارشناسي صادر شود يا اينكه نظريه كرار جامعق -٤

  باشد و قرار جامع براي ارجاع به كارشناسي صادر شود. 

  الحساب كارشناسي، مكلف به انجام كارشناسي شود. ارشناس با پرداخت اجرت عليك -٥

ين لاوه بر اكنند اما اگر عحكومت اين پنج قاعده بر مصداق خود، رجوع به كارشناس واحد را ايجاب مي 

ه بعدي شود، قاعدنيز بر آن مصداق حكومت كند، رجوع به هيئت كارشناسي ايجاب ميقواعد، قاعد بعدي 

  عبارت است از:

  كند. وع يا اعتراض به نظريه قبلي، رجوع به هيئت كارشناسي را ايجاب ميپيچيدگي موض -٦

ع جورصداق موجود قواعد فوق رجوع به كارشناسي را به طور كلي ايجاب و عدم شمول حكومت آنها بر 

بب سلب سكند و علاوه بر اين، شمول حكومت دو قاعده ديگر نيز به كارشناسي را به طور كلي سلب مي

  ه عبارت است از اينكه:شود، اين قاعدكلي امكان رجوع به كارشناسي مي

تري در دعوا مورد استناد قرار گرفته باشند امكان وارد كردن در صورتي كه اماره قضايي يا ادله قوي -٧

ناسي در عرض ساير ادله وجود ندارد، زيرا كارشناسي به عنوان اماره قضايي در تعارض با اماره يا ادله كارش
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره ي، تحقيقات جديد در علوم انسان/ فصلنامه  ١٤٤

 
تر و براي بررسي دليليت قويشود اما امكان وارد كردن آن در طول اماره قضايي يا ادلهتر ساقط ميقوي

لوم است كه براي اولين بار در آنها وجود دارد و اين همان معناي مخالفت با اوضاع و احوال محقق و مع

رغم اينكه محققي در گذشته اعلام كرده بود كه در اين خصوص اين تحقيق تعريف شده است، علي

  تعريفي قابل ارائه نيست. 

سي ه كارشنابعدم وجود تعارض بين تعهدات قراردادي با نظم عمومي و عدم استناد اصحاب دعوا  -٨

د بايد كند، چون نقش قاضي در ارزيابي عقه طور رأساً سلب ميامكان رجوع قاضي به كارشناسي را ب

  محدود به موارد لازم براي حفظ نظم عمومي باشد. 

ور كلي طه به قواعد ديگري نيز وجود دارد كه شمول حكومت آنها بر مصداق، امكان انشاي نظريه را ن

  ه:اند از اينكعبارت كند. اين قواعدبلكه توسط كارشناس منتخب سلب مي

  جهات رد كارشناس وجود داشته باشد.  -٩

  عذر موجه براي كارشناس وجود داشته باشد.  -١٠

  گذار شاغل باشد. كارشناس به مشاغل منصوص از سوي قانون -١١

  اضي به طور مستدل از قرار كارشناسي عدول كند. ق -١٢

ارد و از مو مي نباشدريه علموضوع به كارشناسي ارجاع شده باشد اما بررسي محتاج پژوهش و ارائه نظ -١٣

  احتياج به معاينه محل باشد. 

د موردي اسي در حريم خصوصي يا اماكن بسته يا تعطيل واقع شده باشد و دستور وروموضوع كارشن -١٤

ذار گل قانونين حاصادر نگردد يا امكان صدور آن نباشد. در مراجع كيفري نظام دادرسي تفتيشي است با ا

انون رده در قهي وانر را منوط به صدور دستور موردي كرده است بنابراين با توجه به ورود در موارد مذكو

يد در ده را بان قاعمجازات اسلامي و قياس اولويت با تفتيشي بودن نظام حاكم بر دادرسي امور كيفري، اي

  ساير مراجع نيز كه نظام دادرسي آنها تفتيشي نيست، حاكم دانست. 

كند، در اين ق اين بود كه چه قواعدي نظريه بودن انشاي كارشناسي را تعيين ميسؤال بعدي در اين تحقي

قاعده اين است كه نظريه  -١ توان گفت:خصوص بايد اعلان شود، طبق نتايج حاصل از اين تحقيق مي

كارشناسي، سندي است كه كارشناس بعد از پژوهش روشمندِ متكي به ابزارهاي متعارف علمي ارائه 

هاي علمي باشد كه كارشناس بر مبناي آن متدولوژي و ها يا حداقل گزارهبايد متضمن بيان نظريهدهد و مي

ابزار پژوهش و حسب مورد مواد مورد استفاده در پژوهش را انتخاب كرده و نيز بايد اين سند متضمن بيان 

حاصل از اين سير منظم فكري كارشناس باشد كه منجر به حصول نظريه كارشناسي شده است. نتيجه 

مند بايد رابطه بين متغيرها را توضيح داده و صورت منظمي از آنها ارائه اي نظامپژوهش به عنوان مجموعه

نسبي بودن اثر نظريه كارشناسي. -٢كنند عبارتند از: اي حكومت ميدهد. ساير قواعدي كه بر چنين نظريه

و منجز بودن يا در موارد خاص بيان تخميني با ذكر  قاطع -٥بيان با الفاظ ساده و عرفي.  -٤كتبي بودن.  -٣

متعدد تلقي شدن نظريه با  -٨جديد بودن در تقويم مالي  -٧مطابق بودن محدوده پژوهش با قرار. -٦علت. 
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  ١٤٥ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
هاي موجود در يك سند به هاي مطروحه، يعني در صورت متعدد بودن نظريهمتعدد بودن موضوع يا جنبه

ارائه شدن - ٩ها به هيئت كارشناسي وجود ندارد. لزومي به ارجاع ساير نظريهصرف اعتراض به يك نظريه، 

يكساني شرايط نظريه كارشناس  -١١ارائه يكجا و توأم نظريه هيئت كارشناسي.  -١٠در مهلت مقرر. 

ترين راه تشخيص رسد كه سادهمنتخب طرفين با كارشناس منتخب دادگاه. طبق نتايج اين تحقيق به نظر مي

هاي علمي معتبر در د و مستدل بودن نظريه كارشناسي به عنوان يك نظريه علمي، مقايسه آن با مقالهمستن

  رشته مربوطه است. 

خص اي اعم و معنا اما اين سؤال نيز مطرح بود كه آيا مفهوم علمي و فني بودن با لحاظ دادرسي، داراي 

ه در ها است، آزموني كبت به واقعيتاست؟ پاسخ اين است كه علم محصول آزمودن روشمند فرضيه نس

تر اي كاملشود كه خود نيز ناپايدار است و امكان دارد با نظريهاي ميصورت تصديق فرضيه منجر به نظريه

يرا دل است، زتر كنار زده شود؛ بنابراين نظريه كارشناسي به عنوان يك نظريه علمي با اماره معاو قوي

 . همچنينه استيز ظني است كه به حكم قانون يا تجويز آن حجيت يافتنظريه علمي، ظني است و اماره ن

ر شود كه فن، علم كاربردي است، يعني علمي كه به صورت يك روش پيچيده يا مبتني بتصديق مي

اي موعهشود و وقتي مجطراحي با اصول رياضي يا محاسباتي براي رسيدن به يك هدف به كار گرفته مي

پيدا  شوند، فناوري معنادي باهم در خدمت رسيدن به هدفي به كار گرفته ميهاي كاربراز اين روش

ن هم نا شامل فكند؛ بنابراين از يك سو علم به لحاظ ارتباط با فن داراي معناي اعم است و در اين معمي

 ست كهاهست، چون فن برخاسته از آن و متكي به آن است و در معناي اخص، علم حاصل از پژوهش 

ه بريق حواس هايي كه از طربردي نيافته است. از سوي ديگر چون اين تحقيق نشان داد كه واقعيتحالت كا

ن داد شوند و نيز نشاشوند سرانجام توسط عقل درك ميطور مستقيم يا غيرمستقيم به واسطه ابزار تجربه مي

و  عناي اعماي ملم داركه علم و دانش در لغتنامه فارسي مترادف هستند، بايد گفت كه با لحاظ دعوا، ع

ناي اخص شود اما در معاخص است، در معناي اعم شامل دانشي كه مقام قضايي نيز به آن مسلط است مي

 . ) استfactsها (علم محصول آزمودن روشمند فرضيه با ابزارهاي متعارف علمي در خصوص واقعيت
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره ي، تحقيقات جديد در علوم انسان/ فصلنامه  ١٤٦

 
  فهرست منابع و مآخذ

و  ٦اره شم، دافعموكيل ، جايگاه نظريه كارشناس پزشكي قانوني در ادله اثبات دعوي، وجيهه، بزرگوارــ 

١٣٩١، ٧ .  

شماره  ،معرفت، فقهي –حجيت نظر كارشناس در امور كيفري مطالعه حقوقي، محمد يحيي، بلاغت ــ

١٣٨٧، ١٣٤ . 

  . ١٣٩٦، چتر دانش، تهران، قانون يار آيين دادرسي كيفري، نامبيــ  

  . ١٣٩٦، چتر دانش، )٩٢/٢/١قانون يار مجازات اسلامي (مصوب ، نامبي ــ

ا مطالعه بو عامه  اماميه اعتبار نظر كارشناس و اهل خبره در فقه، بهزاد و محمد امين كيخافرزانه، پورسيد ــ

  . ١٣٩١، ٣٥شماره ، پژوهشنامه حقوق اسلامي. تطبيقي در كشورهاي عربي

  . ١٣٨٣، ٧شماره ، حقوق خصوصي، عتبار نظر كارشناسا، مهدي، زادهحسنــ  

  . ١٣٨٤، ٤ه شمار، حقوق اسلامي، رابطه كارشناسي و شهادت در فقه و حقوق، مهدي، زادهحسن ــ

يت آن ا فناوري؟ اهمعلم ي، تحقيق در عمليات، مهناز؛ محمدرضا مهرگان و مجتبي كياني، زادهحسينــ  

  . ١٣٩٢، ٢٠ره شما، سياست علم و فناوريچيست؟ 

  . ١٣٨٠، ٣٥شماره ، حقوقي دادگستري، حجيت نظر كارشناس، سيد يوسف، حسينيــ  

، هكارآگا، ير محاكم كيفرارزيابي اعتبار نظريه كارشناس د، نوراالله و غلامعلي اورنگيان، خواهحسينيــ 

  . ١٣٩٢، ٢٤شماره 

  . ١٣٩٢، نشر ميزان، يآيين دادرسي مدني در نظم حقوقي كنون، عباسعلي، حياتيــ 

  . ١٣٩٣ ،٤٣شماره ، حقوق اسلامي. اعتراض به نظر كارشناس، سيروسو محمدحسين رزمجو، حيدريــ 

  . ١٣٢٩، ١٩و  ١٨هاي شماره، كانون وكلا، كارشناسي، ارسلان، خلعتبريــ 

قوق حمطالعات لنامه فص، استفادة مستقيم از كارشناس در حل و فصل اختلافات، يوسف، هويدادرويشيــ 

  . ١٣٨٧، ٤٠شماره ، خصوصي (فصلنامه حقوق سابق)

دني در نظر قانون آيين دادرسي م، عباس، راعتز-تهران موسسه انتشا. لغتنامه دهخدا، علي اكبر، دهخداــ 

  . ١٣٧٣، خط سوم، حقوقي ايران

 ،٢٣شماره ، كيشحقوق پز، حجيت نظريه كارشناسي پزشكي در اثبات حجر، سيد عباس، حسينيساداتــ 

١٣٩١ .  

قي حقو، ارشناس از منظر فقه و حقوقبررسي اعتبار نظريه ك، محمدهادي و مريم ثقفي سيد، ساعيــ 

  . ١٣٩٢، ٨٣شماره ، دادگستري

  . ١٣٣٢، ٣١ شماره، كانون وكلا، كارشناسي و كارشناس: وظائف اخلاقي كارشناسان، محمود، سرشارــ 

  . ١٣٩٤، تهران، دراك، جلد يكم، رسي مدني دوره پيشرفتهآيين داد. ، عبداالله، شمســ 

  . ١٣٩٥، تهران، دراك، جلد دوم، آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته، عبداالله، شمســ 
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  ١٤٧ /    تعيين قواعد عمومي ارجاع به كارشناسي و انشاي نظريه كارشناسي

 
  . ١٣٩٤، تهران، دراك، جلد سوم، دوره پيشرفته، آيين دادرسي مدني، عبداالله، شمســ 

   .١٣٩٣، تهران، هاهتدين كتب علوم انساني دانشگا سازمان مطالعه و، حقوق تطبيقي، عبدالحسين، شيرويــ 

، هاگاهلوم انساني دانشسازمان مطالعه و تدين كتب ع، الملليداوري تجاري بين، عبدالحسين، شيرويــ 

  . ١٣٩٤، تهران

، ١شماره  ،حقوق كيفري» طريقيت يا موضوعيت«، نظريه كارشناسي در امور كيفري، شيدا، صوفيانــ 

١٣٩٥ .  

  . ١٣٨٢، ٤١شماره ، دادرسي، كارشناسي/ قسمت اول، صديار، لوطاعــ 

 وضوعي درمفوايد عملي و نظري تفكيك امر حكمي از امر ، مجيد و مجتبي اشراقي آراني، غماميــ 

  . ١٣٨٨، ٤٠شماره ، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (فصلنامه حقوق سابق). دادرسي مدني

  . ١٣٨٩ ،تهران، برآيند پژوهش، روشهاي تحقيق در علوم انساني، دادهعلي اكبر و حسين صفرز، فرهنگيــ 

  . ١٣٩٤، تهران، موسسه فرهنگي طرح نوين انديشه، مختصر آيين دادرسي كيفري، بابك، فرهيــ 

شگاه ياسي (داندانشكده حقوق و علوم س، كارشناسي؛ علم و تجربه در خدمت عدالت، ناصر، كاتوزيانــ 

  . ١٣٨٤، ٦٢شماره ، تهران)

  . ١٣٩٣، تهران، سهامي انتشار، جلد يكم، قواعد عمومي قراردادها، ناصر، كاتوزيانــ 

  . ١٣٩٤، تهران، سهامي انتشار، جلد دوم، قواعد عمومي قراردادها، ناصر، كاتوزيانــ 

 . ١٣٨١مصوب ، قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مجلس شوراي اسلاميــ 

  . ١٣٨٢مصوب ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلاميــ 

 . ١٣٩٢مصوب ، قانون آيين دادرسي كيفري، اسلاميشورايمجلســ 

 . ١٣٩٢مصوب ، قانون مجازات اسلامي، مجلس شوراي اسلاميــ 

 . ١٣٩٤، تهران، شچتر دان، قانون يار امور حسبي، حاجيسيد مجتبي و قائم الدين شعباني، موسويــ 

  . ١٣٩٥، تهران، جنگل، صلاحيت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، غلامرضا، ولابيگيمــ 

با تي كارشناسي در دعاوي كيفري (ارزش اثبا، اي و مهدي مقيمينوكنده، مرتضي؛ عزيز، خانييازــ 

  . ١٣٩٠، ١٧شماره ، كارآگاه، نگاهي به حقوق فرانسه)

ختومه مي كيفري ارنظر كارشناسي پزشكي قانوني در پرونده هابررسي ميزان تأثير اظه، رعنا، هاشميــ 

  . ١٣٨١، ٢٧شماره ، پزشكي قانوني، ٣٧٩الي  ١٣٧٦دادگستري استان تهران در سالهاي 

  . ١٣٩٤، نتهرا، مجد، يتحليلي بر قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت ادار، محمد، مهريزدانــ 

 
__ Sanders, Joseph, «Science, Law and the Expert Witness», Available from: 

http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol72/iss1/5, 2009.  
__ W. Gilbert, Steven, «Model of bulding and a definition of science», 

Journal of research in science teaching, 28, 1991.
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